دوستان ارجمندم در سايت گويا نيوز

اجازه دهيد پاسخم را به مطلب امروز آقای حسن اعتمادی خطاب به شما بنويسم و از خودتان بپرسم  که در اين «بیدرکجا»ی «روزش تاريک»، اگر کسی ادعا کند که مطلبی پنهانی را در مورد شما در جيب دارد و اگر شما با نظراتش مخالفت کنيد آن را افشا خواهد کرد، چه خواهيد کرد؟ در فرنگستان به اين کار «بلک ميل» می گويند که جرم دادگاهی دارد اما ما، که هنوز به اينگونه کنش های تمدنی نرسيده ايم، هراسی از آن نداريم و هر اتهامی را بهر کسی که بخواهيم می زنيم.

باور کنيد که من هيج مشکلی با آقای حسن اعتمادی نداشته ام. ايشان در 2012 به جمع همکارانم پيوستند و در آغاز سال جاری از همکاری با من استعفاء دادند. در اين مدت ايشان دوست نزديک من شدند، حکم برادر من را پيدا کردند، و بطور کلی معاون من بودند و من هم هر کجا که می شد کمک شان می کردم. بعد هم که ايشان، بدون خداحافظی با من، از جمع ما رفتند همواره برايشان آرزوی توفيق کرده ام. حالا، در طی اين شش سال، ايشان چه برگه ای را از من به دست آورد و اکنون مرا به افشای آن تهديد می کند ايشان و خدايشان می دانند.

در اين ميان، يک بحث نظری در اپوزيسيون مطرح شد دربارهء اينکه آيا نيروهای رنگارنگ و مختلف العقيدهء اپوزيسيون بايد با اتحاد سراسری خود حکومت اسلامی را از پای در آورند يا اينکه از پای درآوردن حکومت کار مردم ايران است و نه اپوزيسيون؛ و بهتر است نحله های مختلف سياسی مواضع و برنامه های خود را بروشنی عرضه بدارند تا مردم بتواند گزينهء مطلوب شان را برای جانشينی حکومت اسلامی پيدا کنند. من همواره طرفدار اين نظر دوم بوده ام و تمام تلاش های 15 سال احيرم برای منسجم کردن نيروهای سکولار دموکرات و معرفی آنها به مردم بوده است.

اما گويا آقای اعتمادی از يک جائی از اين شش سال به اين نتيجه رسيده اند که نظر من اشتباه است و «همه» بايد «با هم» اتحاد کنند. و در برنامه تلويزيونی خود هر روز به بهانه ای به و من يارانم بعنوان سنگ انداز راه مبارزه حمله کرده اند. من، چون در طی سال های آشنائی و دوستی، ايشان را آدمی کم سواد، و از لحاظ نظريه پردازی ناتوان، می دانستم هرگز با ايشان درگير اين بحث نشدم؛ تا اينکه معجزهء ظهور بيانيه های 14 نفره رخ داد و ايشان را به آقای دکتر مسعود نقره کار، که احساس وظيفه کرده و به ميدان در آمده بودند - نزديک کرد و اين مرشد تازه نقش دفاع از نظريهء «همه با هم» را (با چسب اسکاچ به بيانيه 14 نفر چسبانده شده بود) بر عهده گرفت و من نيز همسخنی يافتم که می شد با او به بحث نشست. اما پاسخ من به دکتر نقره کار موجب شد که آقای اعتمادی در برنامه «رمز پيروزی» برای من شاخ و شانه بکشد و تهديد کند که اگر به اين بحث ها خاتمه ندهم مطالبی را که از من دارند افشا خواهند کرد.

اينجا بود که من نامه ام را خدمت شما دوستان گويانيوز فرستادم و از آن طريق از ايشان خواستم که لطف کرده و مطالبی را که می گويند در مورد من دارند افشا کنند تا خود بدانم که اين «برادر سابق» چگونه برایم پرونده سازی کرده است. پاسخ اخير ايشان اما، بجای افشای راز پنهان، به دعوت به مناظره تبديل شد. من نمی دانم منظور ایشان از این جا خالی دادن چيست؟ آيا قصد دارند در حين مناظره دست به افشاگری بزنند؟ اصلا موضوع اين مناظره چيست؟ من با اين آقای حسن آقای سابق خودمان، که هيچگاه حوصلهء بحث های پيجيده را نداشته و چهار تا کتاب هم نخوانده است چه مناظره ای بايد داشته باشم؟ خوب، برادر، وعدهأ افشاگری داده ای، افشا کن و خلاص. آخر تو را چه به مناظره؟

باری اجازه دهيد، بدينوسيله، اعلام کنم که تا آقای حسن اعتمادی سابق ما، مرا افشا نکرده است من با ايشان حرفی ندارم؛ و تنها در پايان بد نيست به اين نکته هم اشاره کنم که گويا يکی از خواص استعفاء از سکولار دموکراتيسم آن است که انشاء آدم خوب می شود: من که در شش سال رفاقتم با ايشان دو جملهء روشن از قلم شان نخوانده ام، انشاء حمله نامهء ايشان بخودم را خجسته باد می گويم. بهر حال آدم وقتی با بزرگ تر از خودش راه برود احتمال دارد ترقی کند. مبارک است.
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